
  

  شناسي زيست

  ها: بررسي ساير گزينه .ها دناي مادري حفظ شده است دنا ايجاد شده است كه در دوتاي آنمولكول  4در نسل دوم  ـ »2«گزينه  -1

 وحفاظتي و غيرحفـاظتي د  هاي نيمه توانيم مولكولي داراي دو رشته مادري پيدا كنيم، ولي در مدل فقط در همانندسازي حفاظتي مي»: 1«گزينه 
  د.شون مادر كاملاً وارد يك دناي دختري نميدناي شته ر

شـود.   شود. در هر دو دنا هم قطعاتي از دناي اوليه و هم قطعاتي از دناي جديد ديده مي در همانندسازي غيرحفاظتي دو دنا ايجاد مي»: 3«گزينه 
  توجه داشته باشيد كه هر دنا از هر دو رشته دناي مادر قطعاتي دريافت كرده است و نه فقط از يك رشته.

مكمـل آن توسـط    هرسد و فقط رشت تي همانندسازي دناي يك رشته مادري بدون همانندسازي به دناي دختر ميحفاظ در مدل نيمه»: 4«گزينه 
  )ـ گفتار دوم  (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل اول شود. دنابسپاراز ساخته مي

 ـدار كـه در سـاخت د   در ساختار بازهاي آلي نيتروژن N15كشت دادند. N15ها را در محيط داراي  ها ابتدا باكتري آنـ » 4«گزينه  - 2 اي بـاكتري  ن
تـري نسـبت بـه     هايي توليد شـدند كـه دنـاي سـنگين     كنند، وارد شدند. پس از چندين مرحله رشد و تكثير در اين محيط، باكتري شركت مي

كنند كه  هايي توليد مي، دناN14بعد از دو دور همانندسازي در محيط كشت حاوي  N15ن دناهاي حاويداشتند. ايN14هاي اوليه داراي باكتري
  گيرند. ر بالاي لوله آزمايش قرار مياين دناها دN14به علت سبك بودن  دارند.N14هاي اوليه فقط مشابه دناي باكتري

  )پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم((افضل) 

دار را در يك گريزانه با سـرعت بـالا    هاي كشته شده پوشينه ـ در آزمايش دوم، ايوري و همكارانش عصاره استخراج شده از باكتري» 4«گزينه  - 3
كننده بسياري هم استفاده نكردند. سپس با اضافه كردن هـر يـك از    تجزيه د و از هيچ آنزيملايه جدا كردن صورت لايه قرار دادند و مواد آن را به

اي كه در آن دنـا وجـود دارد اتفـاق     صفت فقط با لايه  ها به شكل جداگانه به محيط كشت حاوي باكتري بدون كپسول، ديدند كه انتقال اين لايه
  ها: بررسي ساير گزينه ي از آنزيم تجزيه كننده بسيار استفاده شد!افتد. حواستان باشد در آزمايش اول و سوم ايور مي

  را دوباره بخوان ... » 4«گزينه توضيحات »: 1«گزينه 

هـا   ها را از مخلوط جـدا كردنـد (پـروتئين    كننده پروتئين (پروتئاز) ... در آزمايش اول به كمك پروتئاز، پروتئين بله! از آنزيم تجزيه»: 2«گزينه 
  . در آزمايش آخر پروتئاز را اضافه كردند تا ثابت كنند ماده ژنتيك پروتئين نيست.تخريب شدند

هاي فاقد  دار استفاده كردند و در هر سه آزمايش هم محيط كشت حاوي باكتري هاي پوشينه بله، در هر سه آزمايش از عصاره باكتري»: 3«گزينه 
  )اولپايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار (افضل) ( پوشينه بود.

ها تزريق كرد و  دار كشته شده با گرما و زنده بدون كپسول را به موش هاي كپسول ـ گريفيت در آزمايش چهارمش مخلوطي از باكتري» 4«گزينه  - 4
هـاي زنـده    هـاي مـرده، تعـداد زيـادي از بـاكتري      هاي موش ها مردند. گريفيت در بررسي خون و شش برخلاف انتظارش مشاهده كرد كه موش

هاي بدون كپسول بـه   اند بلكه تعدادي از باكتري ، زنده نشدهههاي مرد ده كرد. از اين مشاهده نتيجه گرفت كه مسلماً باكتريهار را مشاد كپسول
  ها: اند. بررسي ساير گزينه دار شده نحوي تغيير كرده و كپسول

ها سالم ماندنـد پـس    را به موش تزريق كرد و ديد كه موش ادار كشته شده با گرم  هاي كپسول گريفيت در آزمايش سوم خود، باكتري»: 1«گزينه 
  ها نيست. مرگ موش لمتنهايي عا جه گرفت وجود كپسول بهنتي

دانـيم ايـن بـاكتري، عامـل بيمـاري       دانست؛ در حالي كه امروزه مـي  گريفيت استرپتوكوكوس نومونيا را عامل بيماري آنفلوآنزا مي»: 2«گزينه 
  پهلو است. سينه

  )پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول(افضل) ( : نه ديگه! اصلاً كشفيات ايوري و همكارانش بعد از گريفيت بود.»3«گزينه 

  بررسي موارد:درست هستند. » د«و » ج«ـ موارد » 2«گزينه  - 5

  شود. ها نمي دار كشته شده با گرما موجب مرگ موش هاي پوشينه تزريق باكتري»: الف«

دار شـدند و   هاي كشته شده، پوشـينه  هاي سازنده پوشينه از باكتري وشينه در آزمايش چهارم گريفيت، با دريافت ژنهاي بدون پ باكتري»: ب«
  كردند. ها شدند پس تا وقتي بدون پوشينه بودند بيماري ايجاد نمي سپس، موجب ايجاد بيماري در موش

خلاف انتظـار،  بـر ها تزريق كرد و ديد كـه   و زنده بدون پوشينه را به موشدار كشته شده با گرما  هاي پوشينه گريفيت، مخلوطي از باكتري»: ج«
  دار زنده مشاهده كرد. هاي پوشينه هاي مرده، تعداد زيادي از باكتري هاي موش ها مردند! او در بررسي خون و شش موش

شـود؛ در حـالي كـه تزريـق      هـا مـي   مـرگ در آن دار به موش باعث بروز علائم بيماري و  هاي پوشينه گريفيت مشاهده كرد تزريق باكتري»: د«
دار كشـته شـده بـا     هاي پوشينه شود. او در آزمايش ديگري، باكتري هاي مشابه، باعث بروز علائم بيماري نمي هاي بدون پوشينه به موش باكتري

  ها نيست. تنهايي عامل مرگ موش ه بهها سالم ماندند. گريفيت نتيجه گرفت كه وجود پوشين ها تزريق و مشاهده كرد كه موش گرما را به موش

 )پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول(افضل) (

  



تواند به ياخته ديگر منتقل شود؛ ولي ماهيت ماده و چگونگي انتقال  هاي گريفيت، مشخص شد كه ماده وراثتي مي ـ از نتايج آزمايش» 2«گزينه  - 6
  ها: آن مشخص نشد. بررسي ساير گزينه

هاي قرمز بالغ كـه   كنند صادق است، مثلاً در مورد گويچه هاي خود را حفظ مي هايي كه تا پايان عمر كروموزوم يژگي براي ياختهاين و»: 1«گزينه 
  .كند اند، صدق نمي را از دست دادههسته خود 

هـاي بـدون    ه برخي از باكتريدر آزمايش چهارم گريفيت ديديم كه ويژگي كپسول داشتن از باكتري مادر به دختر منتقل نشد، بلك»: 3«گزينه 
  دست آوردند.  كپسول با گرفتن يك ژن خارجي اين ويژگي را به

  )پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول(افضل) ( توانند اطلاعات وراثتي را ذخيره كنند. ها نمي پروتئين»: 4«گزينه 

دار بود، با اين تفاوت كـه در   هاي زنده كپسول دو آزمايش، باكتري ها مردند. عامل مرگ موش در هر ـ در آزمايش اول و چهارم، موش» 1«گزينه  - 7
  ها: دار تبديل شده بود. بررسي ساير گزينه بدون كپسول در بدن موش، به باكتري كپسول  آزمايش چهارم، باكتري

  تزريق شد.دار كشته شده با گرما به آن  كه، باكتري كپسول در آزمايش سوم، موش زنده ماند؛ در حالي»: 2«گزينه 

  كه باكتري بدون كپسول زنده به آن تزريق شده بود. در آزمايش دوم، موش زنده ماند؛ در حالي»: 3«گزينه 

ها تزريق شده بود و هيچ باكتري بدون كپسولي اصلاً وجود  دار به موش هاي كپسول ها مردند باكتري در آزمايش اول گريفيت كه موش»: 4«گزينه 
  )پايه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول(افضل) (دار شود.  نداشت كه بخواهد كپسول

شـود.   ، و پروتئين از روي رنا توليد ميDNAها يا پروتئيني هستند و يا ساختار ريبونوكلئيك اسيدي (رنا) دارند. رنا از روي  ـ آنزيم» 3«گزينه  - 8
  ها: رنا و دنا، نوكلئيك اسيد هستند. بررسي ساير گزينه

   .پذيرد ها صورت مي اي در دناي حلقوي راكيزه قرار دارند و در خود راكيزه عمل رونويسي از آن هاي مؤثر بر تنفس ياخته از ژنگروهي »: 1«گزينه 

  د.فقط دنا در ذخيره اطلاعات وراثتي نقش دار .اند هاي موجود در هسته، از پروتئين و دنا تشكيل شده كروموزوم»: 2«گزينه 

  )ـ فصل اول ـ گفتار دوم دوازدهمپايه (افضل) (شود.  ندسازي و رنا، در طي رونويسي ساخته ميدنا، در طي همان»: 4«گزينه 

 شود. ـ باز آلي موجود در نوكلئوتيد، داراي نيتروژن است، با تجزيه بازهاي آلي نوكلئوتيدها، مواد سمي نيتروژن دار توليد مي» 2«گزينه  - 9

  ها: بررسي ساير گزينه

دروژني بين بازها، دو رشته دنا را در مقابل هم نگه مي دارد. قرارگيري جفت بازها به اين شكل باعث مي شود كـه قطـر   پيوندهاي هي»: 1«نه گزي
 مولكول دنا در سراسر آن يكسان باشد؛ زيرا يك باز تك حلقه اي در مقابل يك باز دو حلقه اي قرار مي گيردو باعث پايداري مولكـول دنـا مـي   

  شود كه!!  ا، هميشه پيوند هيدروژني ايجاد نميبين بازهاي آلي رن شود.

  شود نه بين قندو باز! استر بين قند دو نوكلئوتيد مجاور، ايجاد مي پيوند فسفودي»: 3«گزينه 

  )ـ فصل اول ـ گفتار دوم دوازدهمپايه (افضل) ( كند. باز آلي نوكلئوتيد با فسفات پيوند برقرار نمي»: 4«گزينه 

مـاده   كند، پس قطعاً هـر بخشـي از دنـا كـه پـيش      كاز در تمام طول دنا حركت كرده و دو رشته آن را از يكديگر باز ميـ آنزيم هلي» 4«گزينه  -10
  ها: ماده آنزيم هليكاز بوده است. بررسي ساير گزينه نابسپاراز است در حين باز شدن دو رشته دنا در همانندسازي، پيشر

گيرد و در نهايت با جدا شدن رنا از دنا، اين دو  قرار مي Uموقتاً نوكلئوتيد  A ر مقابل نوكلئوتيدهت ساخت رنا، ددر زمان رونويسي ج»: 1«گزينه 
  كنند؛ بنابراين اين فرايند نياز به ويرايش ندارد. هاي دنا دوباره با هم پيوند برقرار مي نوكلئوتيد نيز جدا شده و رشته

شوند. باز شـدن ايـن دو رشـته همچنـين      ي به خاطر انجام همانندسازي از هم باز ميچرخه سلول Sهاي دناي خطي در مرحله  رشته»: 2«گزينه 
  تواند بارها و در مراحل مختلف انجام شود. اي مي تواند هنگام فرايند رونويسي نيز صورت گيرد. فرايند رونويسي، در هر چرخه ياخته مي

چنين پيرايش  گويند. در فرايند ويرايش دنا و هم تيدها، فعاليت نوكلئازي مياستر بين نوكلئو به فرايند شكسته شدن پيوند فسفودي»: 3«گزينه 
  )ـ فصل اول ـ گفتار دوم دوازدهمپايه (افضل) (شود.  شود كه فقط مورد اول به وسيله دنابسپاراز انجام مي رناي نابالغ، اين پيوند شكسته مي

هاي رنا تشـكيل   استر جهت توليد مولكول و طويل شدن رونويسي، پيوند فسفودي ـ بايد توجه داشته باشيد كه درهر دو مرحله آغاز» 2«گزينه  - 11
شود (توليد زنجيره كوتاهي از رنـا)؛ و در   استر ميان ريبونوكلئوتيدها از مرحله آغاز، آغاز مي فسفودي ايشود. در واقع شروع تشكيل پيونده مي

  ها: بررسي ساير گزينه كند. مه پيدا ميمرحله طويل شدن، تشكيل اين پيوندها و ساخت مولكول رنا ادا

  شود. ديوكسي ريبونوكلئوتيدها (نوكلئوتيدهاي دنا) تشكيل نمي استر ميان يك از مراحل آغاز و طويل شدن رونويسي، پيوند فسفودي در هيچ»: 1«گزينه 

وكلئوتيدهاي مكمل دو رشته مولكول دنا وجود در هر دو مرحله آغاز و طويل شدن رونويسي، امكان تخريب پيوند هيدروژني ميان ن»: 3«گزينه 
  شوند. دارد. در واقع در اين دو مرحله، بخشي از دو رشته مولكل دنا جهت رونويسي از نوكلئوتيدهاي رشته الگو از يكديگر جدا مي

ايـن مرحلـه تخريـب     شـود پـس در   جداسازي مولكول رناي در حال ساخت از رشته الگوي خود در مرحله طويل شدن انجام مـي »: 4«گزينه 
  شود. پيوندهاي هيدروژني ميان نوكلئوتيدهاي مولكول دنا (با قند دئوكسي ريبوز) و مولكول رنا (با قند ريبوز) مشاهده مي

 )ـ فصل دوم ـ گفتار اول دوازدهمپايه (افضل) ( 

 

  



  نادرست هستند. بررسي موارد:» ج«و » الف«ـ موارد » 2«گزينه  -12

  شود.  شود بلكه بين باز آدنين و تيمين پيوند هيدروژني ايجاد مي پيوند هيدروژني تشكيل نمي  زي بين باز آدنين و يوراسيلدر فرايند همانندسا»: الف«

  شود. و رونويسي، براي جدا شدن دو رشته دنا از يكديگر، پيوندهاي هيدروژني بين آدنين و تيمين شكسته مي در همانندسازي»: ب«

  شود. استر تشكيل مي د فسفوديدر هر دو فرايند، پيون»: ج«

  .شود استر توسط آنزيم دنابسپاراز تشكيل مي در فرايند رونويسي، پيوند هيدروژني توسط هليكاز شكسته شده و پيوند فسفودي»: د«

  )تركيبي ـ دوازدهم پايه(افضل) (

در مرحله طويل شدن نيـز رناهـاي داراي آمينواسـيد     شود. ديده مي Pـ در مرحله آغاز رناي ناقل حاوي آمينواسيد تنها در جايگاه » 4«گزينه  -13
  كتاب درسي، آخرين شكل را ببينيد! 12روند. شكل  مي Pشده و سپس به جايگاه  Aابتدا وارد جايگاه 

  ها: بررسي ساير گزينه

تواند در  كدون باشد، مي وم شود. اما اگر آنتيريبوز Aكدون باشد. اگر كدون باشد، بايد ابتدا وارد جايگاه  تواند كدون يا آنتي مي UACتوالي »: 1«گزينه 
  شود. Pو سپس وارد جايگاه  Aكدون آغازگر) يا در مرحله طويل شدن ابتدا وارد جايگاه  عنوان آنتي قرار گيرد (به P مرحله آغاز در جايگاه

  كند. شود و ريبوزوم حركت نمي در مرحله آغاز ترجمه پيوند پپتيدي تشكيل نمي»: 2«گزينه 

كند، هنوز ساختار ريبوزوم كامل نشـده و تـازه    در مرحله آغاز زماني كه رناي ناقل آغازگر با كدون آغاز، پيوند هيدروژني برقرار مي»: 3«نه گزي
  )ـ فصل دوم ـ گفتار دوم دوازدهمپايه (افضل) (پيوندد.  تر آن مي تر ريبوزوم به بخش كوچك بعد از تشكيل پيوندهاي هيدروژني، بخش بزرگ

 Aتواند به عنوان يك كدون عادي ديگر در مرحله طويل شدن نيز وارد جايگـاه   كه كدون آغاز است، مي علاوه بر اين AUGـ كدون » 2«ينه گز -14

  ها: ريبوزوم وارد شود. بررسي ساير گزينه Eو  Pبه جايگاه  ريبوزوم شود و با حركت ريبوزوم

 Pشود و اين دو، همراه با حركت رناتن به جايگـاه   ن، پيوند بين رمزه و پادرمزه گسسته نميگاه در جايگاه رنات در فرايند ترجمه هيچ»: 1«گزينه 

  شوند.  وارد مي

شود  شوند، اما تعداد آمينواسيدهايي كه به ريبوزوم وارد مي وارد و از آن خارج مي Eها، به جايگاه  جز آخرين آن همه رناهاي ناقل به»: 3«گزينه 
  شود. اي ناقلي كه به ريبوزوم وارد ميبرابر است با تمام رناه

گيرند كه تعدادشان برابر است با تعداد تمام آمينواسيدها؛ امـا   قرار مي Pكننده در فرايند ترجمه در جايگاه  همه رناهاي ناقل شركت »:4«گزينه 
  )دوم ـ گفتار دومفصل ـ  دوازدهمپايه (افضل) (ست. عدد از تعداد آمينواسيدها كمتر اتعداد پيوندهاي پپتيدي يك 

رود، دو رشته دنا در جلو در حال باز شدن هستند (شكسته شدن پيوند  چنان كه مولكول رنابسپاراز به پيش مي ـ در مرحله طويل شدن، هم» 2«گزينه  - 15
  ها: بررسي ساير گزينه هيدروژني).

ال تشكيل شدن اسـت. بـراي تشـكيل رنـا هـم پيونـد       هم در مرحله آغاز و هم در مرحله طويل شدن رونويسي، مولكول رنا در ح»: 1«گزينه 
  شود. استر بين نوكلئوتيدها ايجاد مي فسفودي

  شود. متصل مي Aاز رناي ناقل خود جدا و به آمينواسيد موجود در جايگاه  Pپپتيدي موجود در جايگاه  در مرحله طويل شدن نيز، رشته پلي»: 3«گزينه 

كند تا يك  خوانيم كه در اين محل انواع ديگري آنزيم هم فعاليت مي جز اون در كتاب مي رو كه ميدونيم! بهآنزيم هليكاز و دنابسپاراز »: 4«گزينه 
  )ـ فصل دوم ـ گفتار اول دوازدهمپايه (افضل) (رشته دنا در مقابل رشته الگو ساخته شود. 

پروكاريوتي يا يوكاريوتي باشند؛ پس منظور اين سؤال، هـر دو   توانند ها هستند كه مي ياخته اي، تك ـ جانداران فاقد مايع بين ياخته» 3«گزينه  -16
  اي هستند، توانايي باز كردن دو رشته دنا را دارند. هايي درون ياخته گروه جانداران است. هم هليكاز و هم رنابسپاراز كه هر دو آنزيم

  ها: بررسي ساير گزينه

  دهد! عضي از رناهاي پيك اوليه رخ ميهايي از رناي پيك، در ب پيرايش و يا حذف بخش»: 1«گزينه 

رناي ناقـل   3، رناي پيك و رنابسپاراز 2، رناي رناتني، رنابسپاراز 1نوع آنزيم رنابسپاراز فعاليت دارند كه رنابسپاراز  3ها  در يوكاريوت»: 2«گزينه 
  سازد. را مي

  همانندسازي در دناي خودشان دارند. ها اغلب فقط يك جايگاه آغاز نميشه بگيم قطعاً. چون پروكاريوت»: 4«گزينه 

  )ـ فصل اول ـ گفتار دوم دوازدهمپايه (افضل) (

صـورت   اند (مانند ژن رناي ريبوزومي در يك ياخته تازه تقسيم شده) چندين رنابسپاراز بـه  ها كه بسيار فعال ـ از روي گروهي از ژن» 2«گزينه  -17
  ها: پردازند. بررسي ساير گزينه زمان به توليد رنا مي هم

  شود. عنوان الگوي توليد رنا استفاده مي يك رشته هر ژن به»: 1«گزينه 

  هاي رناي نزديك به توالي پايان رونويسي بيشتر از رناهاي نزديك به جايگاه آغاز رونويسي است.  ها، طول رشته در اين گونه ژن»: 3«گزينه 

هـا در يـك    كنند (در يك ژن همه آنزيم توالي پايان رونويسي حركت مي تبسپاراز به سمهاي رنا ها، همه آنزيم در فرايند رونويسي همه ژن»: 4«گزينه 
 )ـ فصل اول ـ گفتار دوم دوازدهمپايه (افضل) ( جهت!)

  

 

  



  درست هستند. بررسي موارد:» ج«و » ب«ـ موارد » 2«گزينه  - 18

  .ندين نوعتواند سبب افزايش بيان ژن شود، نه چ زمان چندين رنابسپاراز مي فعاليت هم»: الف«

  شود. ها شده و در نتيجه سبب افزايش توليد رناهاي پيك مي اين رويداد سبب افزايش سرعت رونويسي از ژن»: ب«

شود. هر چه از روي يك رناي پيك، بيشـتر ترجمـه صـورت     ها جهت ترجمه رناي پيك ايجاد مي مانند به علت تجمع رناتن ساختار تسبيح»: ج«
  شود و بيان ژن بيشتر است. يشتر ايجاد ميبگيرد، در واقع محصول ژن ب

حي سخت شده و رونويسي و در نتيجه سـاخت  اهايي خاص، دسترسي رنابسپاراز به اين نو ها در بخش يوكاريوت  تن با افزايش فشردگي فام»: د«
  )ـ فصل دوم ـ گفتار سوم دوازدهمپايه (افضل) (شود.  رناي پيك كمتر مي

شود. در  سازي ديده مي ها به منظور افزايش سرعت و مقدار پروتئين هاي يوكاريوت، تجمع رناتن پروكاريوت و هم در ياخته هاي ـ هم در ياخته» 1«گزينه  - 19
ها به علت وجود  گيرد اما در يوكاريوت ها) در مجاور همديگر صورت مي ها به علت عدم وجود پوشش هسته، رونويسي و ترجمه (فعاليت رناتن پروكاريوت

رونويسـي و  گيرد، اما بايد حواستون بـه   ها در دو محل متفاوت (هسته و سيتوپلاسم) صورت مي اي و ترجمه آن هاي هسته  رونويسي ژنپوشش هسته، 
به بيان ديگر  گيرد. ترجمه در يك محل صورت ميهاي يوكاريوتي، رونويسي و  ترجمه در راكيزه و سبز ديسه هم باشه!! درون سبزديسه و راكيزه ياخته

  ها: بررسي ساير گزينه گيرد. ها فرايند رونويسي هم در هسته و هم در سيتوپلاسم صورت مي كاريوتدر يو

  شود.  در هر دو ديده مي»: 2«گزينه 

  تواند پيش از رونويسي انجام شود. ها تنظيم بيان ژن مي خوانيم كه در يوكاريوت در كتاب درسي مي»: 3«گزينه 

  )ـ فصل دوم ـ گفتار سوم دوازدهمپايه (افضل) ( شوند؛ نه هر مولكول رنا ها ترجمه مي ناتنفقط رناهاي پيك توسط ر»: 4«گزينه 

نمـود ناخـالص،    دهند. در رابطه بارزيت ناقص نيـز ژن  طور كامل بيان شده و اثر خود را همراه با هم بروز مي تواني، هر دو آلل به ـ در رابطه هم» 1«گزينه  - 20
  ها: بررسي ساير گزينه شود. در واقع صفت بروز يافته، تركيبي از رخنمود هر دو آلل است. اي خالص مينموده سبب ايجاد صفت حد واسط ژن

  شود. راي مثال در گروه خوني منفي هيچ پروتئيني ساخته نميب شود. در رابطه بارز و نهفتگي لزوماً از روي آلل نهفته پروتئين ساخته نمي»: 2«گزينه 

  اند. نمود مشابه نهفتگي، افراد ناخالص و بارز خالص، داراي رخ  در رابطه بارز و»: 3«گزينه 

دهند؛ پـس تعـداد    را بروز مي ABو  B ،Aنمودهاي  رخاند.  تواني داراي رابطه هم Bو  A، دو نوع آلل ABOطور مثال در گروه خوني  به»: 4«گزينه 
  )ـ گفتار اول و دوم ـ فصل سوم دوازدهمپايه (افضل) ( نمودها شد!  ها يكي كمتر از رخ آلل

  بررسي ساير گزينه ها: ـ با گذشت زمان و انجام دور اول و دوم همانندسازي، دناهايي با چگالي بالا، متوسط و پايين ساخته شدند. » 3«گزينه  -21

  .تعداد تيمين با آدنين و تعداد گوانين با سيتوزين در همه جانداران (نه فقط جانوران) با هم برابر است»: 1«گزينه 

بـاز پيريميـديني پيونـد    شود. بين دو بـاز پـوريني و يـا دو     بين يك باز پوريني و يك باز پيريميديني تشكيل مي هيدروژني پيوند »:2«گزينه 
  شود.  تشكيل نميهيدروژني 

  )دومو  اولگفتار ـ  اولفصل پايه دوازدهم ـ (كردي)(فرانكلين تصاوير دنا را بررسي كرد و روي دنا آزمايشي انجام نداد. »: 4«گزينه 

  بررسي موارد: درست هستند.» د«و » الف«ـ موارد » 2«گزينه  - 22

  هاي غيرجنسي قرار دارد. جايگاه ژني صفات مستقل از جنس در كروموزوم»: الف«

را  AOيـا   AAهـاي   توانند ژنوتيـپ  ، ميAتوانند ژنوتيپ متفاوت داشته باشند؛ مثلاً دو فرد با گروه خوني  افرادي با فنوتيپ يكسان، مي»: ب«
  داشته باشند.

هاي يكسان، ممكن است، فنوتيپ متفاوت داشته باشند، چون گروهي از صفات مانند طول قد، تحت تأثير عوامل محيطـي   افراد يا ژنوتيپ»: ج«
  تواند متفاوت باشد. ها نيز مي گيرند؛ پس در صورتي كه محيط دو فرد متفاوت باشد، فنوتيپ آن نيز قرار مي

هاي غيرجنسي است كه  نسي قرار دارد و هر فرد، داراي دو مجموعه از كروموزومهاي غيرج تقل از جنس، در كروموزومكننده صفات مس آلل كنترل»: د«
 )ومـ فصل سوم ـ گفتار اول و د دوازدهمپايه (افضل) (دو به دو با هم همتا هستند؛ بنابراين شانس وراثت آلل براي فرزند دختر و پسر يكسان است. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  دارند.  بستگي ساختار اين به ها پروتئين در ساختاري ديگر سطوح همه اول، ساختار در آمينواسيدها توالي اهميت به توجه باـ » 4«گزينه  - 23

  بررسي ساير گزينه ها:

  هاي داراي ساختار سوم پايداري نسبي (نه كامل) دارند. هاي به كار رفته در ساختار سوم، پروتئين با توجه به پيوند »:1«گزينه 

  شود.  هاي هر صفحه با صفحه ديگر برقرار مي پيوند هيدروژني بين آمينواسيد »:2«گزينه 

  )سوم گفتار اول ـفصل پايه دوازدهم ـ (كردي)(باشد.  هاي هر آمينواسيد پيوند پپتيدي نمي هاي بين اتم پيوند »:3«گزينه 

متصـل   انداز راه به تا كند مي كمك رنابسپاراز به اتصال از پس و شود مي متصل خود جايگاه به كننده فعال پروتئينر تنظيم مثبت د»: 2«گزينه  - 24
  ها: كند. بررسي ساير گزينه شروع را رونويسي و شود

  دهد.  شود و جهت حركت آن را تغيير نمي مهاركننده مانع حركت رنابسپاراز مي»: 1«گزينه 

  شوند.  عوامل رونويسي به توالي افزاينده هم متصل مي »:3«گزينه 

  سوم) گفتارـ  دومفصل پايه دوازدهم ـ (كردي)(باشد.  افزايش طول عمر رناي پيك از نوع تنظيم بيان ژن بعد از رونويسي مي »:4«گزينه 

  آلل بارز خواهد داشت. 3ن نهايتاً آميزش كند، رويا زاي داراي يك آلل بارز ـ اگر اسپرم حاصل از اين دانه گرده با يك سلول تخم» 3«گزينه  - 25

  ها: بررسي ساير گزينه

فصـل،   9تواند داشته باشد؛ بنابراين با توجه به نمودار شكل  بارز مي دگره 5 بارز و حداكثر رهگد 2گياه سازنده اين دانه گرده حداقل : »1«گزينه 
  در نمودار).  5و  4، 3، 2ي ها تواند چهار رنگ مختلف داشته باشد (ذرت اين گياه مي

لقـاح كنـد)    ABCدگره بارز (اگر با گامت  5لقاح كند) و حداكثر  abcدگره بارز (اگر با گامت  2توانند حداقل  هاي اين گياه مي زاده»: 2«گزينه 
  توانند داشته باشند.  رنگ مي 4ها هم  نآداشته باشند؛ پس 

  شود. توانند ايجاد كنند پس تنها يك نوع زاده در آميزش با اين دانه گرده توليد مي ع گامت مياند تنها يك نو هايي كه خالص ذرت»: 4«گزينه 

  )ـ گفتار دوم ـ فصل سوم دوازدهمپايه (افضل) (

جايي كـه هـر آمينواسـيد تعـداد      شود. از آن ـ در جهش دگرمعنا رمزه مربوط به يك آمينواسيد به رمزه آمينواسيد ديگر تبديل مي» 3«گزينه  - 26
  ها: بررسي ساير گزينه پپتيدي خواهد شد. هاي زنجيره پلي هاي مشخصي دارد، هر تغييري در آمينواسيدها موجب تغيير در تعداد اتم اتم

  كند. نوكلئوتيد به توالي يك ژن اضافه شود، چارچوب خواندن تغيير نمي 3يا مضرب  3اگر »: 2«گزينه 

شوند. در اين حالت ممكن است به دليل تغيير چارچوب خواندن رمـزه پايـان    تيد حذف ميدر جهش حذف شدن يك يا چند نوكلئو»: 1«گزينه 
  توسط رناتن شناسايي شود و ترجمه خاتمه پيدا نكند.

  پپتيدي اتفاق بيافتد. هاي رمزكننده پلي هايي غير از بخش درون توالي يك ژن، جهش ممكن است در بخش»: 4«گزينه 

  هارم ـ گفتار اول)(افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل چ

 ايـن  .نامنـد  مي همتا يا ساختارهاي ها نداما دهند انجام متفاوتي كار اگر حتي است، يكسان آنها ساختاري طرح كه را هايي اندامـ » 4«گزينه  - 27

  .شود مي ديده ها نآ ميان ها شباهت اين علت همين به .اند شده مشتق مشتركي گونه از گذشته در كه اين يعني .دارند مشتركي نياي ها، گونه

  :ها بررسي ساير گزينه

 كـه  دهند مي نشان اي شواهد سنگواره وگيس درخت مثل ،اند كرده زندگي حال زمان تا دور هاي گذشته از كه هستند هم هايي گونه »:1«گزينه 

  است. داشته وجود هم پيش سال ميليون 170 در درخت اين

  تري دارند.  اما نسبت به كوسه خويشاوندي نزديك .كنند ندگي ميشيركوهي در خشكي و دلفين در آب ز »:2«گزينه 

  .نامند مي شده حفظ هاي توالي شوند مي ديده مختلف هاي گونه بين در كه را دنا از هايي توالي »:3«گزينه 

  )سومگفتار  چهارم ـفصل پايه دوازدهم ـ (كردي)(

دهد كـه در رمـز مربـوط بـه ايـن آمينواسـيد،        شكل و افراد سالم نشان مي داسي خوني هاي هموگلوبين در بيماران كم ـ مقايسه ژن» 1«گزينه  - 28
جاي آن  دار) رشته رمزگذار نيز دچار تغيير شده است و به (پورين Aرشته الگوي ژن قرار گرفته است بنابراين نوكلئوتيد  Tجاي  به Aنوكلئوتيد 
خـون فاقـد   بالغ دانيم گويچه قرمز  به ياخته داخل خون اشاره شده است و ميقرار داده شده است. از طرف ديگر در صورت سؤال  Tنوكلئوتيد 

  اي ژني يكساني هستند.وتن و محت دار بدن انسان داراي فام هاي پيكري هسته هسته و ماده ژنتيك (دنا) است. همچنين همه ياخته

  افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول)(

  ها تغيير دائمي رخ دهد يعني در كاريوتيپ تغيير خواهيم داشت. تن رست است. وقتي در طول يكي از فامد »ج«ـ  فقط مورد » 1«گزينه  - 29

  بررسي ساير موارد:

  جز واژگوني اشاره شده است. هاي ساختاري به كه در متن تست به همه جهش شدن اشاره دارد در حالي اين جهش به مضاعف»: الف«

  ا جهش حذف قطعاتي كم شود جايگاه سانترومر تغيير نخواهد كرد.اگر از دو انتهاي كروموزوم ب»: ب«

   شوند بنابراين جهش را به نسل بعد ياخته انتقال نخواهند داد. تقسيم نمي مانند عصبي و عضلاني ها برخي ياخته»: د«

  (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول)



جايي نوعي جهش بزرگ است. چليپايي شدن در مرحله جفت شدن  هباشند. جهش جاب رست ميناد »هـ« و» د«، »ج«، »الف«موارد  ـ» 4«گزينه  -30
شـوند. آميـزش    دهد. در انتخاب طبيعي افرادي كه شانس بيشتري براي زنده ماندن و توليـد مثـل دارنـد انتخـاب مـي      هاي همتا رخ مي تن فام

  )سومو  دومگفتار  چهارم ـفصل پايه دوازدهم ـ ( (كردي)شود.  هاي زايا و زيستا مي آميز سبب توليد زاده موفقيت

  نادرست است. بررسي موارد:» الف«ـ مورد » 4«گزينه  -31

  دهد.  راد سازگار رخ نميشود. تغييري در اف چهره جمعيت مي كند و در نهايت سبب تغيير انتخاب طبيعي، افراد سازگار را ماندگار مي»: الف«

  )است. كند. (درست نوتركيبي كامه جديد توليد مي پيدايش آلل جديد نتيجه جهش است.»: ب«

ها نوعي آميزش غير تصادفي است و آميزش غير تصادفي تعادل جمعيت را به هم ميريزد. انتخاب طبيعي نيز از آميزش وابسته به رخ نمود»: ج«
  )است. (درست عوامل برهم زننده تعادل در جمعيت مي باشد. 

  )است. (درستاي، بدون توجه به سازگاري، تغيير در فراواني رخ مي دهد.  رهبراي مثال در پديده رانش دگ»: د«

  (افضل) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار دوم)

تـن   شويم كه اين دو فام جايي و حذف رخ داده است. با دقت در تصوير متوجه مي جهش مضاعف شدگي، جابهنوع تن سه  در اين فام»: 3«گزينه  - 32
 جاي در تن فام يك از قسمتي قرارگيري جهت شود. در واژگوني جهش مضاعف شدگي محسوب مي ABCDEجايي قسمت  ابهاند و ج همتا بوده

انتقـال   در جاي ديگر رخ داده است. پس جهش واژگوني نـداريم.  ABCDEكه در اين جهش معكوس شدن ژن  شود. در حالي مي معكوس خود
نيـز در   NOPشويم كه قسـمت   جايي نيز داريم. با كمي دقت متوجه مي ه است. پس جهش جابهتن رخ داد تن ديگر به اين فام از فام 78قسمت 

  (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول) (كردي)تن سمت راست حذف شده پس جهش حذفي نيز داريم.  فام

Sوالد ـ » 3«گزينه  -33 S
Hb Hb ج«تواند فرزند داشته باشد. فقط والـدين   مكان توليد مثل ندارد و نميميرد ا كه در سن پايين مي با توجه به اين« 

Aتوانند فرزندي  مي S
Hb Hb  .پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار دوم) (كردي(داشته باشند كه به مالاريا مقاوم است(  

تواند پسـر بيمـار داشـته     ين در بيماري وابسته به جنس بارز، مادر سالم نميد، بنابراكن خود را از مادر دريافت مي Xپسر كروزموم ـ » 1«گزينه  - 34
 ها:  باشد. بررسي ساير گزينه

  .ها فرزند دختر بيمار متولد شود : در بيماري اتوزومي نهفته، پدر و مادر سالم ممكن است هر دو ناقل باشند و از آن»2«گزينه 

تواند الل بيماري را  ممكن است الل بيماري را از يك يا هر دو والد دريافت كرده باشد و دختر مي يماردر بيماري اتوزومي بارز، فرزند ب»: 3«گزينه 
  تواند الل بيماري را از مادر بيمار دريافت كرده باشد. از يك يا هر دو والد دريافت كرده باشد و دختر مي

  تواند داراي پسر بيمار شود. ه ناقل باشد ميدر بيماري وابسته به جنس نهفته، مادر سالم در صورتي ك»: 4«گزينه 

  )دومـ گفتار  سوم(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل 

  ـ » 4«گزينه  -35

  

  ـ فصل چهارم ـ گفتار اول) ) (پايه دوازدهمكتاب همراه علوي(

  شود. جديدي ميهاي  تواند باعث افزايش تنوع درون جمعيت مقصد شود و جمعيت داراي ژن ـ شارش ژن مي» 4«گزينه  - 36

  (كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار دوم)

  (كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار سوم)داران هستند.  ها جزو مهره مهرگان است ولي ساير گزينه ـ پروانه جزو بي» 3«گزينه  - 37

  ـ فصل چهارم ـ گفتار دوم) پايه دوازدهم(كتاب همراه علوي) ( .شود عيت متوقف ميزايي دگرميهني شارش ژن بين دو جم ـ در گونه» 2«گزينه  -38

هـاي مغـزي ايجـاد     آلانين آسيب در بيماري فنيل كتونوري، آنزيمي كه فنيل آلانين را تجزيه كند وجود ندارد و در اثر تجمع فنيلـ » 2«گزينه  - 39
 توانند ناقل باشند. دان و زنان هر دو ميشود. فنيل كتونوري، بيماري نهفته و اتوزومي است و مر مي

  ـ گفتار دوم)  سومـ فصل  (كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم

اند، بنـابراين   اي عامل برهم زننده تعادل است و چون تحت اثر حوادث طبيعي و تصادفي تعدادي از جمعيت از بين رفته رانش دگرهـ » 4«گزينه  - 40
  ـ فصل چهارم ـ گفتار دوم) (كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم. تر هستند شانس ادن بلكه خوش بودهر ناند، سازگارت افرادي كه زنده مانده


